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بايد بين گزينه هاي انتخابي مختلفي كه داريم با توجه به معيارهاييكه مد نظر در بحث تئوري تصميم گيري :  

برنده انتخاب كنيم  Alternativeها را به عنوان  Alternative داريم يكي را انتخاب كنيم ، يعني يكي از 

  يعني مي خواهيم گزينه هاي انتخابي اماه را اولويت بندي كنيم .

يعني مي خواهيم از بين گزينه هايي كه داريم به گونه اي انتخاب كنيم كه هدف از تصميم گيري چيست؟ 

  بيشترين انطباق را با هدف ما داشته باشد.

فق در تصميم هايي است كه اتخاذ كرده اند . تصميمات فرق افراد موفق و غير موتفاوت موفقيت و شكست : 

زيادي مي گيريم مثلا تصميماتي كه در طول روز مي گيريم يعني تصميمات روزانه  و يا تصميمات مهمي كه در 

  و مهم تر) تژيكاطول  عمر مي گيريم ( تصميمات استر

مديريت بالاتر رود ، تصميم گيري ها تصميم گيري در سطوح بالاتر مديريت بيشتر اخذ مي شود: هر چه سطح  

ي استراتژيك تر مي شود و حوزه اثر آن وسيع نر است و طبيعتا اهميت  آن بيشتر است پس اين امر ( تصميم 

  گيري) به صورت مبحث علمي نگريسته مي شود . 

ده و مدل هاي رياضي براي مفاهيم تصميم گيري كمك كننده هستند ، براي تصميم گيري در شرايط پيچي

  بصورت الگوههاي تصميم گيري بيان مي شود تا فرآيند تصميم گيري سيستماتيك شود.

يعني از وضع موجود به وضع مطلوب  يعني انتخاب يك راه از بين راه هاي موجود ،تعريف كلي از تصميم گيري : 

و ابزاري را در  برسيم ، چندين راه داريم كه  اين تكنيك هاي تصميم گيري به ما كمك مي كند و روش ها

  اختيار ما ميگذارد كه راه حل بهينه را انتخاب كنيم يا راه هاي انتخابي را الويت بندي كنيم.



براي اين كه بتوان از بين چند گزينه ، يكي را انتخاب كنيم نياز به يك سري معيار ، خط كش ، شاخص ، 

تصميم گيري داريم ، تصميم گيري امان سنجش داريم كه با آنها الويت بندي كنيم ، وقتي فقط يك معيار 

راحت تر است مثلا فرض كنيد مي خواهيد خودرو بخريد و معيار شما براي تصميم گيري موضوع مالي و هزينه 

است ، تصميم گيري خيلي راحت مي شود و نيازي به تكنيك هاي خاصي نيست ، شما ارزانترين خودرو را 

ما برود پس وقتي فقط يك شاخص داريم تصميم گيري ساده است، انتخاب مي كنيد تا پول كمتري از جيب ش

  اما اگر بيش از يك شاخص داشته باشيم  تصميم گيري پيچيده تر مي شود.

مثلا علاوه بر قيمت ، كيفيت ، رنگ خودرو ، شتاب و مصرف بنزين و .... به عنوان معيار باشد ، در اين شرايط 

اگر بخواهيم براساس تك تك اين معيارها گزينه هاي موجود را رتبه  معيارها با هم در تناقض هستند ، يعني

برنده بندي كنيم طبيعتا رتبه بندي هاي متفاوتي خواهيم داشت مثلا اگر فقط معيار ما قيمت باشد ، گزينه 

ودرو مي شود ولي اگر معيا ما به تنهايي مصرف بنزين باشد گزينه انتخابي ما خ 2انتخابي ما مثلا خودرو شماره 

 3مي شود حال اگر معيار انتخابي هم قيمت و هم مصرف بنزين باشد گزينه انتخابي ما خودرو شماره  5شماره 

مي شود  يعني اين معيارها با هم در تضاد هستند و اگر معيارها زياد باشد تصميم گيري پيچيده مي شود و بايد 

ي معيارها باشد و در اين شرايط از تكنيك هاي تصميم تعادلي را بين اين معيارها رعايت كرد و با توجه به تمام

  گيري استفاده مي كنيم .

  بعضي مواقع اين معيارها براي شما از يك وزن يكسان برخوردار نيستند.  وزن دهي:

برابر قيمت آن اهميت دارد و تاثيرگذار است يعني وزن  3فرض كنيد براي تصميم گيرنده  معيار زيبايي خودرو 

  پيچيدگي تصميم گيري شما را مي افزايد. بر نيستند و اين يكسانقيمت  معيار زنزيبايي و و معيار

فرايند تصميم گيري ، تابع زيادي از تصميم گيرنده است كه معيارهاي مختلف دارد مثلا براي فردي يك سري 

ست . طبيعتا تصميمي كه فاوت از افراد ديگر امعيارها در تصميم گيري اش دخيل است و وزن آن معيارها مت



معيارهاي مختلف اخذ مي كنند از هم متفاوت است ، پس تصميم گيري به شخص افراد با توجه به معيارهاي 

تصميم گيرنده و اهداف تصميم گيري بستگي زيادي دارد و لزوما نمي توان گفت كه تصميم  يك فرد بهتر از 

آنها  ياهم متفاوت است و وزن  آن معيارها و محدوديت ها بتصميم شخص ديگر است زيرا معيارهاي اين افراد 

هم از هم متفاوت است ، خصوصا در پديده هاي اجتماعي كه نمي توان گفت كه الزاما تصميم فردي بهتر از فرد 

در اين حالت ، روشهاي تصميم گيري به ما كمك داريم  ي كهديگر است اما در شرايط يكسان و معيارهاي يكسان

  گام به گام  پيش رويم تا به وضع مطلوب برسيم.تصميم گيري را  ند كند تا فرآي

خيلي از مواقع براي اين كه نظر همه كارشناسان و خبرگان آن كار يا زمينه در تصميم گيري دخيل شود از 

استفاده مي كنيم كه براي استفاده از اين تصميم گيري   Group Decision Makingتصميم گيري گروهي 

  گروهي بايد اصول آن را دانست .

  در روش دلفي از نظر خبرگان براي تصميم گيري استفاده مي شود.

يعني  (Multiple Criteria Decision Making)است   MCDMواژه پركاربرد در بحث تصميم گيري : 

از بين تعداد  (Decision Maker )ه اي است كه يعني تصميم گيرنده تصميم گيري چند معياره و چند ضابط

 MCDMها با معيارهاي مختلف تصميم گيري كند از روش هاي  Alternativeمحدود يا نامحدودي از 

  استفاده مي كنيم. 

هدف اين تكنيك كمك كردن به تصميم گيرنده براي انتخاب بهترين راه و تصميم يعني اولويت بندي 

Alternative   . ها با توجه به معيارها است  

  است.   MADMو   MODMداراي دو شاخه اصلي  MCDMاما 

MODM(Multi Objective Decision Making) ، تصميم گيري چند هدفه يعني چند تا هدف داريم  

ميزان  و :x1 1توليد مي كند(ميزان توليد كالاي   x2و  x1كه كالاي  فرض كنيد يكي از اهداف شما در مسله اي



 max z1 = 5x1+ 7x2 حداكثر كردن سود است) :x2 2توليد كالاي      و هدف دوم حداقل كردن ضرر  به     

 min z2= 8x1+9x2محيط زيست است     ،  است كه در اين  مربوط به محيط زيست  z2سود  ،   z1يعني   

تصميم بگيريد كه   x1  ،x2 داريم و با توجه به شرايط متعدد ديگر مي خواهيد در باره  Objectiveمسئله دو تا 

در اين شرايط تنها يك حالت براي   منجر به حداكثر كردن سود و حداقل كردن ضرر به محيط زيست مي شود.

  محيط زيست  مي شود.وجود دارد كه منجر به حداكثر كردن سود و حداقل كردن ضرر به   X2و  X1ميزان توليد  

MODM   يعني چندObjective   داريم و همچنين تعدادAlternative   ها مي تواند بي نهايت باشند كه

،  مثل روش برنامه ريزي آرماني )(OR: Operation Resource  حل ميشود عمدتا با تحقيق در عمليات

يعني تصميم گيري  . است  MCDM  ،MADM ( Multi Attribute Decision Making) شاخصه ديگر 

                                             .چند شاخصه

ها محدود است مانند مثال  ALTERNATIVEتعداد  MADMدر اين است كه در MODM و  MADMتفاوت 

 سلويت تصميمات را بر اساوا  MADMبا معيارها سر و كار داريم ، در واقع در   MODMخودرو  ولي در 

ALTERNATIVE .ها ي محدود كه معيارهاي مشخصي دارد مورد بررسي قرار مي گيرد  

حيت و اولويتشان مشخص مي هاي محدود را نسبت به ارج ALTERNATIVEروشي است كه  MADMيعني 

ها يي كه  ALTERNATIVEكند و چگونگي انجام اين كار از طريق روش هاي گام به گام است كه با توجه به 

، بعضي از اين معيارها وزن دارند و البته وزن هاي يكساني ندارند و بعضي از اين معيارها با  نيمكمي مشخص 

يك معيار ممكن است ناچار باشيم وزن معيار ديگري را كاهش  وزنالا بردن بهم در تعارض هستند كه براي 

   اولويت بندي كنيم.  MADMپس معيارها را با روشهاي دهيم ،


